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  ابوالحسن ابراهيمي

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  اقلي تبريزي فاطمه خاله

  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي

  
  12/11/93  :رشيخ پذيتار  3/9/93  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

در اصل يوناني است، و از فعل هرمنويين به ) تأويل(اصطلاح هرمنوتيك 

اين مفهوم اگرچه از زمان افلاطون به كار . معني تفسير كردن اخذ شده است

اي  رفته است، اما از قرن هفدهم ميلادي به بعد به عنوان مفهومي مربوط به شاخه

تأويل از موضوعات مطرح در . كار برده شده است خاص از دانش بشري به

هاي فكري را بين انديشمندان  ي تفسير و علوم قرآني بوده و چالش حوزه

معاني تأويل چندگانه است و معناي باطني قرآن . اسلامي پديد آورده است
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هاي زندگي پيامبران  برخي از نويسندگان از داستان. باشد ها مي مجيد يكي از آن

در مرحله دوم ) ق473-535(سنايي . اند هاي خاصي ارايه كرده  تأويلدر قرآن

هايش با استفاده از  زندگي خود، در غزل، و برخي از قصايد و مثنوي

هاي انبيا در   با تكيه بر داستان-شود  شگردهايي كه امروزه تأويل خوانده مي

ور را از  نويني را آغاز كرده است و بسياري از ام  شيوه- آيات قرآن مجيد

نگارندگان در مقاله حاضر به بازتاب . ديدگاه دين و عرفان نگريسته است

براساس مدل هرمنوتيكي » حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه«قصص انبيا در 

 از نظر -ها درباره پنج پيامبر در شش نمودار نتايج بررسي. اند پرداخته) تأويلي(

 ارايه شده است و مشخص –در آيات شان  ها و فراواني ها در سوره ذكر نام آن

ها را با رويكرد عرفاني و تأويلي تحليل كرده و بيشتر به   شد سنايي اين داستان

  . معبود ازلي تأكيد داشته استترك تعلقات دنيوي و عشق به

، سنايي، حديقه الحقيقه و داستان )تأويل( عرفان، هرمنوتيك:كليد واژها

  .پيامبران

  

   مقدمه.1

بيني او   بر بيان تخيل، عواطف و احساسات شاعر، ترجماني از اعتقادات و جهان           شعر علاوه   
رو، شـاعر بـراي ارايـه تـصويري روشـن از آرا و اعتقـادات دينـي و                    از ايـن  . شـود  محسوب مي 

هـا، نگـاه    يكي از ايـن شـيوه  . اي استفاده كند   هاي ويژه  اش، ناگزير است از زبان و روش       مذهبي
پردازد و چگونگي     هرمنوتيك دانشي است كه به فرآيند فهم اثر مي        . است) تأويلي(هرمنوتيكي  

گفتار، رفتار، متون نوشتاري و آثار هنـري را    : هاي گوناگون هستي اعم از     دريافت معنا از پديده   
اي جديـد و مربـوط بـه         اي از دانش، پديـده     مفهوم هرمنوتيك به منزله شاخه    . كند بررسي مي 

ز در محافل كلامي و فلسفي مطرح شد و سپس بـه حـوزه هنـر،            دوران مدرنيته است و در آغا     
  . بويژه ادبيات وارد گرديده است

شـود و هرمنوتيـك معاصـر از دو     هرمنوتيك به سه دسته خاص، عام و فلسفي تقسيم مي      
ي فهـم   سو مربوط به تفكر مطلق دربـاره     از يك . جهت تفكر ديني را تحت تأثير قرار داده است        

كه مبتني بر وحـي     ) اسلام، مسيحيت و يهوديت   (ديگر به اديان ابراهيمي     عام است و از سوي      
باشد و اين امر سبب شد كه اين اديـان در ابعـاد مختلـف از     و كلام الهي هستند در ارتباط مي   
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 و در   –ي دوم زنـدگي خـويش        سنايي در مرحله  . ها، تأثيرپذيرند  متون ديني، تفسير و فهم آن     
او . عنوان شاعري واعظ، زاهد و در نهايت عارف مطرح گرديـد          به   –پي دگرگوني روحي عميق     
گيري از آيات قرآن     طور ساختارمند و ژرف، تصوف و عرفان را با وام          نخستين كسي است كه به    

 بـا اسـتفاده از بيـان حكايـت، تـشبيه و      –مجيد و احاديث به صورت تعليمي در شعر فارسـي       
هـاي عرفـاني و      تـرين منظومـه    يكـي از مهـم    سنايي  » حديقه الحقيقه «.  وارد ساخت  –تمثيل  

هـا   هـا و تمثيـل   ي مستقيم يا در خـلال حكايـت     اخلاقي است كه مباحث تعليمي آن به شيوه       
بيان شده است و يكي از وجوه اهميت اين منظومه، اشتمال آن بر قـصص دينـي و اخلاقـي و                 

هـاي عرفـاني     ان انديـشه   سنايي در بي ـ    .ها در متون عرفاني است     گذاري اين نوع از داستان     پايه
ها  او با نگاه تأويلي و عرفاني به اين حكايت        . خود، از بسياري از قصص انبيا استفاده كرده است        

اين رويكرد سنايي، مبنـايي بـراي عطـار،       . ها پرداخته است   نگريسته و به تبيين جديدي از آن      
  . بسياري از شاعران بعدي شده استمولوي، خاقاني و

  

  بيان مسأله. 1-1

) دروني بيروني و ( اي كهن و با سابقه است و به نوعي محدود كردن دو جهان            جتأويل شيوه 
باشد و بر اين انديشه استوار است كه حروف نوشتاري حامـل رمزهـاي بنيـادين و                  به متن مي  

هايي كه در    ، نخست اين معنا با تأويل      در ميان مسلمانان  ). 61:1371نصر، (باشند نامكشوف مي 
گـذاري گرديـد و سـپس بـا پيـدايش فـرق و               ي از حروف مقطعه بيان شد، پايه      قرن اول هجر  

: معتزله براي دوري ازقـول بـه جبـر و باطنيـه در آثـاري ماننـد             . مذاهب جديد گسترش يافت   
» اخوان الصفا «و  » زاد المسافرين «،  »جامع الحكمتين «،  »خوان الاخوان «،  »كشف المحجوب «

اند  ري خرد و دين، به تأويل آيات و احاديث پرداخته         در جهت تأليف بين عقل و وحي و سازگا        
 نيـز در  -انـد  گر و ضد تأويل  كه حديث–و حتي كساني مانند ابوالحسن اشعري و احمد حنبل    

اي  غزالي و بسياري از مفسران نيز در پـاره        . موارد ضرورت تمسك به تأويل را تصديق كرده اند        
عارفـان شـاعري چـون       ). 121:1385زرين كوب،  ( دان از مسائل، تأويل را يگانه راه حل شناخته       

شـعر  . هاي بلند عرفاني آفريدند     منظومه... الدين و  عطار نيشابوري، مولانا جلال    سنايي غزنوي، 
ي تحقيق نام دارد قبل از عطـار و مولانـا والاتـرين جلـوه ي خـود را در                صوفيانه و آنچه شيوه   
هـاي حديقـة سـنايي       بيشتر حـاوي سـنت    اوحدي نيز   » جام جم «. دهد كلام سنايي نشان مي   

آميزد، چنان كـه اشـعار فخرالـدين         است و در طي آن تصوف با اغراض و فنون شعر به هم مي             
عراقي و كمال خجندي نيز هر چند بيشتر در برگيرنده حالات صوفيانه هـستند، بـا سـنتهاي                  
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). 539-40: 1375زريـن كـوب،      ( غزل عاشقانه و تأثيرپذيري از سنايي پيونـد نزديـك دارنـد           
بازتاب عرفاني قصص انبياء را در حديقـه سـنايي بـا رويكـرد              نگارندگان در اين مقاله برآنند تا       

شـان در    كـه نـام شـريف   -تأويلي مورد بررسي و تحليل قرار دهند و از بيست و هفت پيـامبر             
 صرفاً پنج پيامبر، حضرت آدم، حضرت ابـراهيم، حـضرت موسـي، حـضرت               -قرآن آمده است    

  .يسي براي اين مقاله انتخاب شدند و حضرت عيوسف
  

   سوالات تحقيق.1-2

در اين مقاله در پي پاسخ دادن به ايـن سـوالات هـستيم كـه اهميـت تأويـل در ادبيـات                 
  هاي سنايي چگونه است؟ عرفاني چيست؟ و محتواي تأويل

 
  هرمنوتيك. 2

 فعل هرمنـويين    اين لفظ از  . در اصل يوناني است   ) Hermeneutics(اصطلاح هرمنوتيك   
)Hemenuein (             به معنـي تفـسير كـردن و اسـم هرمنيـا)Hermeneia (      بـه معنـي تفـسير
)interpretation (    اخذ شده است) ،هرمنوتيك به منزلة شـاخه اي از   ). 17:1378ريخته گران

از زمـان    hermeneutike واژة يوناني . اي جديد و مربوط به دوران مدرنتيه است        دانش، پديده 
تنها از قـرن هفـدهم       Hermeneutice ه كار رفته است، اما معادل لاتيني آن يعني        افلاطون ب 

بـه  . اي خاص از دانش بـشري، رايـج شـد          ميلادي به بعد به عنوان اصطلاحي مربوط به شاخه        
شـود و دوران پـيش       همين دليل است كه بررسي تاريخچه هرمنوتيك از قرن هفدهم آغاز مي           

جــان مــارتين كلادنيــوس ). 23:1386واعظــي،(نامنــد  ياز آن را پــيش تــاريخ هرمنوتيــك مــ
دانست و هرمنوتيك را نام ديگـر آن      علوم انساني را مبتني بر هنرِ تفسير مي       ) م1759-1710(

علـم بـه قواعـدي      «: كند فردريك آگوست ولف هرمنوتيك را چنين تعريف مي       . كرد قلمداد مي 
فـردريش ارنـست شـلايرماخر      ). 27: همـان ( »هـا درك شـود     كه به كمك آن، معنـاي نـشانه       

او بـه مـسأله بـدفهمي       . به هرمنوتيك به مثابة هنر فهميدن مـي نگريـست         ) م1834-1768(
توجه كرد و بر آن بود كه تفسير متن مدام در معرض خطر ابـتلا بـه سـوء فهـم قـرار دارد، از              

طـر بـه    آموز براي رفع اين خ     رو هرمنوتيك بايد به منزلة مجموعة قواعدي روشمند و روش          اين
مفـسر توجـه بـه اعتبـار        : اول: هرمنوتيك داراي دو صورت است    ). 32:همان ( استخدام در آيد  

عيني تفسير و مطابقت آن با مقصود دارد و براي دستيابي به چنين تفسيري، كاربرد قواعـد و                  
م خـود شـخص اسـت          : دوم. داند هاي خاصي را لازم مي     روش تفسير وابـسته بـه سـاختار تفهـ
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  ).272:1378ن،ريخته گرا(
  

   انواع هرمنوتيك.2-1

هرمنوتيـك خـاص كـه بـه نخـستين          . 1 :توان به سه دسته تقسيم كـرد       هرمنوتيك را مي  
بنـدي،   در اين تقـسيم   . اي از دانش اشاره دارد     گيري هرمنوتيك به منزلة شاخه     هاي شكل  قالب

: ارف، نظيـر  هـاي علـوم و مع ـ      به منظور اصلاح كردن كيفيت تفسير متون، در هر يك از شاخه           
شـوند و هـر    هـا فـراهم مـي    اي از قواعد و روش ، ادبيات، كتب مقدس و فلسفه، مجموعه  حقوق

رو هرمنوتيك هر رشـته،    از اين . ه اي دارند   شاخة معرفتي، مجموعة قواعد و اصول تفسيري ويژ       
آموزد، در   مثلاً از هرمنوتيكي كه روش تفسير متون مقدس را مي         . مخصوص همان رشته است   

نخستين نويـسندگان هرمنوتيـك،     ). 33:همان ( كنند سير متون ادبي كلاسيك استفاده نمي     تف
 هر چند معتقـد بودنـد كـه برخـي از اصـول و قواعـد بـراي        -طرفدار هرمنوتيك خاص بودند  

  ).102:1390نصري، ( تفسير متون مختلف عام است
ش فهـم و تفـسير      هرمنوتيك عام كه از مقوله روش شناسي است و در صـدد ارائـه رو              . 2
هاي متعـددي از علـوم       اين هرمنوتيك، اختصاص به زمينه خاصي از علوم ندارد و شاخه          . است

اين گرايش از قرن هيجدهم ميلادي آغاز شد، نخستين كسي كـه  . دهد تفسيري را پوشش مي   
ايـن نـوع   . تبيين سازگار و منظمي از آن ارائه كرد، متكلم آلماني فردريـك شـلاير مـاخر بـود      

نمونـه ايـن گـرايش      . كنند منوتيك را امروزه كساني چون اميلوبتي و اريك هرش دنبال مي          هر
هرمنوتيكي آن است كه قواعد و اصول عامي بر فهم متن حاكم است، صرف نظر از اين كه آن                   
متن چگونـه باشـد، عـالم هرمنوتيـك بايـد در خـالص كـردن و تنظـيم ايـن قواعـد بكوشـد                         

  ). 33:1386واعظي،(
. تيك فلسفي كه تأمل فلسفي در پديدة فهم را ملاك عمل خود قرار داده اسـت               هرمنو. 3

اي به ارائه روش، بيان اصول و قواعد حاكم بر فهـم و تفـسير نـدارد، خـواه ايـن           بنابراين علاقه 
از نظـر هايـدگر و      ). 34:همان ( روش در باب فهم متن باشد و خواه در باب مطلق علوم انساني            

هرمنوتيك فلسفي عموماً بـه معـارف     .  روش فهم به ماهيت فهم توجه كرد       گادامر بايد به جاي   
راه هرمنـوتيكي   . گويـد  ها سخن مـي    بشري توجه دارد، زيرا از مباني فهم و شرايط وجودي آن          

كنـد   فلسفي از هرمنوتيك عام و خاص جداست، زيرا هرمنوتيك فلسفي اهدافي را دنبـال مـي               
  ).102:1390نصري،(  بوده استكه مورد توجه اصحاب گذشتة هرمنوتيك 

ها به   با توجه به اين سه رويكرد متمايز، اختصاص قلمرو هرمنوتيك به يكي از اين گرايش              
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هـاي ديگـر    طور مطلق، ناموجه و غير منطقي است و نبايد با تحميل ديدگاهي خاص، ديـدگاه      
  ).34:1386واعظي، ( هرمنوتيكي را خارج از قلمرو هرمنوتيك بدانيم

  

  پردازان هرمنوتيك ريه نظ.2-2

پردازان هرمنوتيك متعدد هستند، در اين بخش بـه تعـدادي از افـراد صـاحبنظر و                  نظريه
  :گردد نظريات آنان اشاره مي

يكـي از   . شناسـند  فردريش ارنست دانيل شلاير ماخر را بنيانگذار هرمنوتيك مدرن مي          .1
او .  به مثابـة نظريـة فهـم اسـت    نكات ابتكاري هرمنوتيك شلاير ماخر، تعريف او از هرمنوتيك       

يـك عبـارت گفتـاري يـا نوشـتار،چگونه          «: هرمنوتيك خويش را با اين پرسش عام آغاز كـرد         
از نظر وي هرمنوتيك هنر درك صحيح گفتمان و متن اسـت، بـه منظـور                » شود؟ فهميده مي 

گوينـد،   فهم متن، شخص بايد با آن وارد مباحثه شود و از اين رهگذر، به وراي آنچه الفاظ مي                 
تفكر هرمنوتيكي شلاير ماخر متوجه اين مقصود بود كه         ). 83-4: 1378ريخته گران،  ( راه يابد 

در . شـود  نظم و ترتيب در وحدتي با سـازگاري نظـام منـد گذاشـته مـي                انبوهي از نظريات بي   
نخست اين فكر را مسلمّ گرفت كه فهـم بـر طبـق             : حقيقت نيات او از اين امر هم جلوتر رفت        

كند كه شايد بتوان كشف كرد و سپس اعلام برخي از اين قوانين يا اصـول را        يني عمل مي  قوان
اي از قواعد نبود،     او صرفاً طالب مجموعه   .  مطرح ساخت  -دهد ها فهم رخ مي     كه به وسيلة آن    -

كند، يعنـي علـم      ها عمل مي   ي آن  اي از قوانين را مي جست كه فهم به وسيله          بلكه او مجموعه  
  ).101-2:1377پالمر،(توانست راهنماي دريافت معنا از متن باشد   كه ميفهم، علمي

افقي نو  )  م 1833-1911( فيلسوف و متفكر آلماني،ويلهلم ديلتاي    : هرمنوتيك ديلتاي  .2
اش از علـوم     بيشتر سهم او در فلسفه، تحليل معرفت شناسانه       . را در مباحث هرمنوتيكي گشود    

بـا  . معروفيت ديلتاي نتيجه تفكرات هرمنـوتيكي اوسـت       . تانساني و به طورخاص از تاريخ اس      
كـرد   كمتـر از واژة هرمنوتيـك اسـتفاده مـي         1900هـاي قبـل از سـال         اين وجود، در نوشـته    

او بـراي تبيـين سـرّ ايـن         . 1: در انديشه او، دو نكته قابل تأمـل اسـت         ). 98-9:1386واعظي،( 
او ايـن   . 2. ز فلسفه حيـات ارائـه داد      تفاوت موضوعي، بيان خاصي مبتني بر تلقيّ خاص خود ا         

هـدف او  . دانـست  تفكيك روش شناختي را مانع از امكان اتصّاف علوم انساني به عينيـت نمـي            
اي همسان با علوم تجربـي       اين بود كه از اعتبار و ارزش علوم انساني دفاع كند و آن را در رتبه               

  طلــق بــه اثبــات برســاندقــرار دهــد و امكــان اشــتمال ايــن علــوم را بــر قــضاياي صــادق و م
  ).107:همان (
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هرمنوتيك با مارتين هايدگر وارد مرحلة جديـدي شـد و رويكـرد متمـايزش در قـرن                  . 3
بيستم با اقبال غالب پژوهشگران در زمينة هرمنوتيك مواجـه شـد و بـه هرمنوتيـك فلـسفي                   

 نبايد بـه    هاي نو گشود كه بر اساس آن ديگر        هايدگر در عرصة هرمنوتيك، افق    . معروف گرديد 
اي معرفـت شناسـي و       هرمنوتيك به مثابة هنر فهم يـا روش شناسـي تفـسير مـتن يـا گونـه                 

او قاطعانه از برداشت ظاهراً وسـيع ديلتـاي         ). 129: همان ( شناسي علوم انساني نگريست    روش
. هاي ضبط شدة انساني فراتر رفـت    از علم هرمنوتيك به منزلة بنياد روش شناختي همة دانش         

هاي تـاريخي تأويـل در        هايدگر علم هرمنوتيك مربوط به خود فهم است و به روش           در فلسفة 
وجـود آورد، راه بـراي علـم     شرايطي كه هايدگر بـه . هاي علوم تجربي، توجهي ندارد     برابر روش 

ترديـد، هرمنوتيـك قـرن       بـي . 4). 178:1377پالمر،( هرمنوتيك فلسفي گادامر هموار ساخت      
.  كئورگ گادامرفيلسوف و متفكر آلمـاني لهـستاني الاصـل دارد           بيستم، دين عظيمي به هانس    

هاي هرمنوتيكي هايدگر و تبيين منظم و جـامع هرمنوتيـك            تلاش وي در شرح و بسط آموزه      
هـاي فلـسفي     هاي تازه، قرن بيستم را به كـانون و محوربحـث           فلسفي، به ضميمه طرح ديدگاه    

مـراد او  : سترده و فراواني قابل طرح اسـت در باب آراي هرمنوتيكي گادامر مباحث گ      . بدل كرد 
اش با هايدگر، تلقي وي از ماهيـت فهـم و تفـسير، نقـش        از هرمنوتيك فلسفي، ارتباط انديشه    

هاي جدي پيرامون هرمنوتيك فلـسفي گـادامر را          هايي از بحث   زبان در هرمنوتيك، تنها نمونه    
  ).207-208 : 1386واعظي، ( دهند  تشكيل مي

هاي خـويش    لاي كتاب  هرمنوتيك مدرن نيز متفكراني بودند كه در لابه       همچنين در باب    
. اند، بي آنكه از هرمنوتيك نـامي بـه ميـان آورده باشـند              مباحثي را در اين زمينه مطرح كرده      

فيلسوف و متكلمي است كه تاثير زيادي بر هرمنوتيك مـدرن           ) م.454-430( سنت اگوستين 
سـنت اگوسـتين تحقيـق    . انـد   از آراي او الهـام گرفتـه   هايدگر و گادامر، هـر دو     . گذاشته است 

دانست و معتقد بود كـه ايـن     هرمنوتيكي را متمركز و محدود در نكات مبهم كتاب مقدس مي          
كتاب، روشن و قابل فهم است و به اين وسيله از كـساني كـه معتقدنـد همـة كتـاب مقـدس                       

) م1844-1900(نيچـه  فـردريش ويلهلـم   .تمثيلي،كنايه اي و رمـزي است،فاصـله مـي گيـرد          
هاي او   هايي از افكار هرمنوتيكي در نوشته      فيلسوف آلماني را نيز بايد از كساني دانست كه رگه         

: همـان   (هاسـت    ها، اعتقاد او به تأويلي بودن همة فهـم         ترين اين انديشه   از مهم . شود يافت مي 
موندهوسـرل نيـز    همچنين در نوشته هاي متفكراني نظير لودويك ويتگنشتاين و اد         ). 49-47

حتـي هايـدگر روش   . شود كه به برخي مباحـث هرمنـوتيكي نزديـك اسـت     مباحثي يافت مي  
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  ).51:همان( پديدار شناسي خود را از استادش ادموند هوسرل آموخت 
  

  سير تف.2-3

 معنـاي روشـن      در لغت، به  » تفاسير«، جمع آن    »فسر« از ماده    ،مصدر باب تفعيل  ،  تفسير
همچنـين واژه   ). 244:1375بـستاني،  ( لب و كشف نمودن آمده است     كردن و توضيح دادن مط    

برخي آن را كـشف الغطـاء يعنـي پـرده برداشـتن      . تفسير به معناي پرده برداري از كلام است     
ــفرَ يــا تفــسره دانــسته  لغــت. انــد معنــا كــرده ر يــا ســس انــد  شناســان ريــشة آن را از مــادة فَ

در اصل به معناي كشف و اظهـار        «: فسير گويد جرجاني در تعريف واژة ت    ). 250:1390نصري،( 
است و در شرع عبارت است از توضيح معني آيه و شأن و قصه آن و سبب نزول آيه بـا لفظـي               

طبرسي هـم در ابتـداي      ). 250: به نقل از همان   (» كه دلالت ظاهر و آشكار بر آن داشته باشد        
كشف نمودن ابهـام از     « از   تفسير قرآن خويش به همين قول بسنده مي كند كه تفسير عبارت           

تفسير فعاليتي فكري بـراي روشـن كـردن كـلام     «: توان گفت همچنين مي» لفظ مشكل است 
به بيان ديگر توضيح و شرح آيه از نظر معاني مفردات و            . آن هم كلامي كه واضح نيست     . است

در تفـسير قـرآن كـريم نيـز هـدف           . ها تفسير ناميده مـي شـود       جملات و جملات تركيبي آن    
در واقع هر جا كلام الهي داراي       . فسير، كشف معناي كلام خداوند و توضيح و تبيين آن است          ت

). 250-51 :1390نـصري،  ( »كند نوعي ابهام و پيچيدگي باشد در آنجا تفسير ضرورت پيدا مي         
در ميان متفكرين غرب كه در تفسير و مباني آن نظـر كـرده انـد، تنهـا هايـدگر اسـت كـه از         

 كرده و با صراحت گفته است كه هرمنوتيك اولاً و بالذاّت با تفسير حقيقـت                تفسير متون گذر  
او تفسير را به حقيقت وجود آدمي موول     «. وجود آدمي مرتبط است و نه با يك متن بخصوص         

به بيـان ديگـر او شـأن تفـسير را، نـه فقـط       . داشته و آن را يكي از شوون دازاين دانسته است   
و صحايف،بلكه كشف حجب از اشيا و به ظهـور آمـدن وجـود              روشن كردن معاني لفظي كتب      

  ).267:1378گران، ريخته(»  است دانسته
  

  تأويل. 2-3

 يـا  و در لغت به معناي بازگشت به اصل يا بازگشت دادن به اصل      ) اَول(ي   اين واژه از ماده   
گـشت،  يعني كار به فلان صـورت باز » آل الامرالي كذا«گوييم  چنان كه مي .  است رجوع كردن 

تأويـل بـه معنـاي تقـدير،        ). 265:همـان  ( گويند و به همين جهت است كه به مرجع، مĤل مي         
انـد   اي از لغويين معناي تفسير را با تأويل يكي گرفته          عده. گيري و تفسير هم آمده است      اندازه



١٧٣              بازتاب عرفاني قصص انبيا در حديقه سنايي با رويكرد تأويلي

تأويـل در   «: جرجاني معتقـد اسـت    . اند و برخي ديگر تفسير را كشف مراد از مشكل بيان كرده          
به معناي ترجيح است و در شرع به معناي باز گرداندن لفظ از معنـي ظـاهر بـه معنـاي                     اصل  

احتمالي آن است به شرط آنكه محتمل را موافـق كتـاب و سـنت بيابنـد، مـثلاً قـول تفـسير                       
تـوان   لـذا مـي  . خوانند و اگر از آن اخراج مومن از كافر يا عالم از جاهل اراده شود، تأويل است                

ر عبارت و محل ورود آن، و تأويل را رجوع دادن به معنايي كه از ظـاهرآن                 تفسير را شرح ظاه   
توانـد بـه سـه چيـز         پس لفظ تأويـل مـي     ). 264- 65: به نقل از همان    ( فهميده نشود، دانست  

ترجمه از زباني ديگر، مفهـوم      . 3تبيين قابل فهم و     . 2باز گويي شفاهي،    . 1:متفاوت اشاره كند  
در اين آيات اصـطلاح تأويـل در چنـد مـورد            . ريم به كار رفته است    تأويل هفده بار در قرآن ك     

. دانـست  تعبير روياها را مي   ) ع(مطابق قرآن حضرت يوسف     : تعبير خواب  .1: مطرح شده است  
با خضر، آن حضرت از تأويل كارهاي عجيـب وي          ) ع(در ماجراي موسي  : آشكار كردن اسرار   .2

عاقبـت و نيـك      .3. دارد اسرار كارهاي خـود بـر مـي       به بيان ديگر خضر، پرده از       . شود آگاه مي 
 - كه داراي عاقبت خـوبي اسـت  -در بعضي آيات جهت تحريك و تشويق به كار خير     : فرجامي

توجيـه متـشابهات    . 5. براي تجسم عيني وعـده هـاي قـرآن        . 4. كلمه تأويل به كار رفته است     
  ). 264-67: 1390نصري(

  

  ي تأويل  پيشينه.2-4

 -  كـه رويكـرد درونـي آنـان اسـت          - در آيات قرآن به عنوان منبـع اشـراق        عرفا با تأويل    
اند كه در برگيرنـده نكـات نـو و لطيفـي اسـت،               هاي ذوقي خود را بيان كرده      ها و توجيه   تأويل

گاه استنباط شخـصي، و يـا تحـت تـاثير سـاير مفـسران و          : اساس اين تأويلات چندگانه است    
  . گيرد ا رهبانيتي نو صورت مياي خاص ي عرفاست و گاه بنا بر عقيده

از اثـر   : اند از جمله   شاعران در اشعار خود از اثرپذيري آيات و احاديث بسيار استفاده كرده           
يعني بـا   . سازند پذيري تأويلي كه در اين زمينه آيه يا حديثي را دست مايه سرودة خويش مي              

هـاي پيـدا سـخن در         و پيـام   هاي همگاني  هاي بروني و دريافت    ذوق ورزي و نكته يابي، از لايه      
سـازند و از ايـن    هاي پنهاني را آشكار مي يابند و پيام هاي دروني آن راه مي  گذرند، و به لايه    مي

ي تأويـل از     در شـيوه  . سازند طريق از آيه و حديث، طرح و تفسيري جديد رهاورد خواننده مي           
د، ناگزير اين اثرپـذيري بـر     ده اين روي كه شاعر از آيه يا حديث معنايي نغز و نو به دست مي              

بـه عنـوان   .  همواره آشكار خواهد بـود -اند و گاه آشكار     كه گاه پنهان   -ها خلاف ديگر اثرپذيري  
ي دو   از كنار هم نهـادن و بـر سـنجيدن مـوي شـكافانه             » رساله الابراح «نمونه شيخ اشراق در     
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ني ظـاهر بـا هـم       كه در مع  » حب الدنيا رأس كل خطيئه    «و  » حب الوطن من الايمان   «روايت  
سازند به اين نكته راه برده كه وطن در حديث حب وطـن، وطـن دنيـايي نيـست و بايـد                       نمي

يـا ايتهـاالنفس   «آن گـاه بـا تـأملي تـأويلي در آيـه           . معني ديگري از آن خواسته شـده باشـد        
و بـه ويـژه بـا ژرف كـاوي و           ) 27-28  ،32: فجـر (» المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضـيه      

ي نغـز كـه بازگـشت بـه جـايي آنگـاه              و بر پايه اين نكته    ) بازگرد( ي ارجعي  ي در واژه  موشكاف
آيد كه آدمي پيشتر آنجا بوده باشد، و بدون حضور قبلي در جايي، بازگـشت بـدان                  درست مي 

معني ندارد، به اين نكته تأويلي دست يافته كه وطـن اصـلي انـسان، وطـن الهـي و ملكـوتي                       
راسـتگو،  (  گاه دنيايي و به قول او دمشق يا بغداد يا هر جاي ديگـر                 اوست، نه زادگاه و زيست    

نوع ديگر اثرپذيري، اثرپذيري تطبيقي اسـت كـه از يـك ديـدگاه بـه اثرپـذيري                  ). 59: 1389
گوينده آيه يا حديثي را در موردي ويـژه كـه بـه ظـاهر چنـدان بـا هـم                     . تأويلي نزديك است  

معنـي ظـاهري و اصـلي آن را نقـد و رد يـا تأويـل و                  آنكه   دهد، بي  پيوندي ندارند، تطبيق مي   
توان گفت در اين شيوه معمولا معني اصلي و اولي آيه يا حديث مد نظـر                 توجيه كند، بلكه مي   

جـويي اسـت بـراي بـه دسـت آوردن       اي چـاره   ترين تفاوت تأويل با تطبيق، گونه      نيست و مهم  
ني ظاهري آن دور و دشوار مـي        معنايي خرد پسند و دلچسب از آيه يا حديثي كه پذيرش مع           

باشد، يا گونه اي ژرف كاوي است براي راهيابي به لايه هاي دروني آيه يا حديث، حتـي آنجـا                    
  ).60 :1389راستگو، ( كه پذيرش معني ظاهري نيز هيچ دور و دشوار نباشد

  

 كـرد آنجـا    ها عقل كه مي    اينهمه شعبده «

  

 »كـرد  سامري پـيش عـصا و يـد بيـضا مـي          
  

  )159:يوان حافظ، د(
  

هـاي   بـه سـاحري  » هـاي عقـل در برابـر عـشق     شعبده«: توان گفت  در تأويل اين بيت مي    
ي   سـوره  95 تـا    85هاي   تشبيه شده كه در آيه    ) ع(هاي حضرت موسي   سامري در برابر معجزه   

تـوان در   هاي متعددي در ايـن زمينـه را مـي       و نمونه ) 68-9 : 1389راستگو،  . (طه آمده است  
  .يافت...  عطار، جامي و اشعار مولوي،

  

  شرح احوال و آثار سنايي. 2-5

. شاعر قرن پنجم و ششم هجري     ) ق. ه473 -535( كيم ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي    ح
نخستين شاعري است كـه افكـار تـصوف و          رود و    از گويندگان طراز اول فارسي به شمار مي        او

 زنـدگي  .آورده اسـت    قالب نظم در   آميخته و در  در با ذوق شعري     به سبك ساختارمند  عرفان را 
تا اين كه شاعر بزرگ بـه جذبـه حـق،         «سنايي در آغاز آميخته با آلودگي هاي اهل دربار بود،           




١٧              بازتاب عرفاني قصص انبيا در حديقه سنايي با رويكرد تأويلي

). 18 :1383الماسـي،   (»  صيد كمند عشق شد و جمال دوست، غارتگر جـان و دلـش گرديـد              
و )ق. ه492-508( دوران زندگي سـنايي همزمـان بـا سـلطنت مـسعود بـن ابـراهيم غزنـوي                 

 511-552( و سـنجربن ملكـشاه سـلجوقي      ) ق. ه512-547(بهرامشاه بن مسعود بن ابراهيم      
. او در غزنه بـه تحـصيل علـوم و معـارف زمانـه پرداخـت       ). 11 :1364رنجبر،(بوده است   ) ق.ه

بعـد از ايـن سـفر، او    . سنايي در جواني براي پيدا كردن شغل و امرار معاش به بلخ سـفر كـرد         
ي دورتر خراسان، از جمله سرخس، نيـشابور و هـرات داشـت و بيـشترين     سفري ديگر به نواح 

در اين شهر با محمدبن منصورسرخسي از صوفيان و علماي عصر كه         . اقامت او در سرخس بود    
معلوم نيـست كـه     . خانقاه مشهوري در سرخس داشت، آشنا شد و مدتي ساكن آن خانقاه بود            

 عرفاني در شعر وي تا چه حـد متـأثرّ از محـيط              توجه سنائي به طريقه عرفان و پذيرفتن دين       
از جملـه   «سـنايي   ). 14 :1372شـفيعي كـدكني،    ( سرخس و اقامت در اين خانقاه بوده اسـت        

دربـاره اخـلاق    .وجـود داشـته اسـت   شاعراني است كه فراز و فرودهاي زيادي در زنـدگي اش          
» نمــوداشــاره  انيدوره روحــاني يــا عرفــ  ودنيــاييدوره مــادي يــا  ســنايي مــي تــوان بــه دو

روزگاري همانند شاعران درباري، پادشاهان و صاحبان جاه و جلال دنيايي           ). 56:1375حلبي،(
وي در دوران دوم زنـدگي خـود از تقليـد    . را ستايش گفته، سپس به تصوف روي آورده اسـت     

 دوم او در دوران. كردن رهايي يافته، ابداع و ابتكار جديدي در زندگي خود بوجود آورده اسـت      
شاعري خود همه چيز را از ديدگاه دين و عرفان نگريسته و اين ديـدگاه وي از هـر جهـت در                   

امـا ميـان دو سـطح شـاعري او و در بـين دو               «). 3:1382طغيـاني، (شعرش تاثير كرده اسـت      
ساحت وجودي او، هيچ مرز زماني وجود ندارد و تا پايان عمر، ميان ايـن دو عـالم، در نوسـان                     

ايي پس از مدتي اقامت در سـرخس و پـس از گـردش در هـرات و نيـشابور در            سن. بوده است 
هاي پاياني عمر، دوباره به غزنين بازگشته و به جمع آوري آن دسته از شعرهاي عرفاني و                  سال

شفيعي (» اخلاقي خويش كه در قالب مثنوي و در بحر خفيف سروده شده بود، مبادرت ورزيد              
ر ديوان قصايد، غزليـات، رباعيـات و مقطعـات، كـه شـامل               علاوه ب  سنايي). 16:1372كدكني،

 ،»كارنامـه بلـخ   «تـوان بـه      مـي حدود چهارده هزار بيت است، چند اثر منظوم ديگـر دارد كـه              
مكاتيـب  «و  » تحريمـه القلـم    «و  » المعـاد  الي سيرالعباد «،»الطريقه شريعه حديقه الحقيقه و  «

طريـق   «و» آبـاد  سـنايي  «،»عقـل نامـه   « ،»عشق نامه «همچنين مثنوي    .اشاره نمود » سنايي
 و ديگر آثاري كه از قديم به نام سـنايي شـهرت             .اند دانسته نيز منسوب به سنايي    را» التحقيق

را نيز در زمـرة آثـار وي قـرار          » بهرام و بهروز  «و  » زادالسالكين«و  » غريب نامه «يافته از قبيل    
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  .)17-20 :1393يونسي، (اند  داده
هاي عرفاني و اخلاقي است كه مباحـث تعليمـي           ترين منظومه  مهمحديقه سنايي يكي از     

يكـي از  . هاي گونـاگون بيـان شـده اسـت         ها و تمثيل   آن به شيوه مستقيم يا در خلال حكايت       
گـذاري ايـن نـوع از     هاي ديني و اخلاقي و پايـه  وجوه اهميت اين منظومه، اشتمال آن بر قصه       

اساس برخي محققان وي را بوجـود آورنـدة تمثيـل           بر اين   «. ها در متون عرفاني است     داستان
هاي عرفاني و اخلاقي به وسيلة عطار        ها و حكايت   شيوة سنائي در سرودن اين تمثيل     . دانند مي

و نمونـه و الگـوي      ) 40:1369صـنعتي نيـا،   (» گسترش يافت و در مثنوي مولانا به اوج رسـيد         
عليمي باعث شده تا آثار او، در ايـن         تقدم سنائي بر ديگر شاعران عرصة ادبيات ت       «. ديگران شد 

عرفان اسـلامي تفكـر   ). 60:1385تقوي،(» زمينه هم، سرمشق بسياري از شاعران به شمار آيد      
ويژه اي است كه برخاسته از دين اسلام بوده كه چهرة ديـن و شـريعت را زيبـاتر جلـوه داده                      

 تجربـه عرفـاني،     تصوف، برخورد هنري با مـذاهب اسـت يـا         «است و به تعبير شفيعي كدكني       
  ).9:همان(» بينش هنري نسبت به دين است

  

   بازتاب قصص انبياء در حديقه سنايي.2-6

خداوند پـس از خلقـت      . قصص انبياء سلسله مباني تاريخي ملل و اقوام عالم بشريت است          
انـد، آدم ابوالبـشر را آفريـد و حـوا را از      هـا و زمـين تعبيـر شـده     افلاك و عناصر كه به آسمان 

ها را به عوالم ملكوت سير داد و از بهشت بـه زمـين هـدايت                 مانده گل او خلق فرمود و آن      باقي
فرمود و به حضرت آدم تعليمات عاليه را وحي و الهـام كـرد، براسـاس سـنت آسـماني مقـرر                      

عمـاد  (اي پيغمبري باشد و مردم را به توحيـد دعـوت كنـد     گرديد تا ظهور اسلام، در هر دوره      
است، نـام    پيغمبر در قرآن كريم آمده    27نام مبارك    هزار پيغمبر 124 ميان   از) 35: 1388زاده،

 ، يوسـف   )يـازدهمين (، هـود    )دهمـين ( هـاي يـونس    شش تن از آنـان بـه ترتيـب نـام سـوره            
) هفتـاد و يكمـين    ( ، نوح )چهل و هفتمين  ) (ص(، محمد   )همين چهارد( ، ابراهيم ) دوازدهمين(

  . قرآن مجيد است
ها شده ولـي     يامبران ديگري نيز هستند كه در قرآن اشاراتي به آن         لازم به ذكر است كه پ     

 سوره ي بقره با تعبيـر   248كه در آيه    » اشموئيل«: ها به طور صريح نيامده است، مانند       نام آن 
واذ «ي كهف با تعبيـر       سوره60كه در آيه    » يوشع«به او اشاره شده است و       » وقال لهم نبيهم  «

او « بـا تعبيـر      259كه در سـوره بقـره آيـه         » ارميا«ه شده است و     به او اشار  » قال موسي لفتاه  
مـورد  » فوجدا عبـدا مـن عبادنـا   « با تعبير 65كه در كهف آيه » خضر«و » كالذي مرعّلي قريه 



١٧٧              بازتاب عرفاني قصص انبيا در حديقه سنايي با رويكرد تأويلي

در اين بخش به بررسي تأويلي ابيات حديقه سـنايي كـه بـه              ). 37: همان(اند   توجه قرار گرفته  
براي پرهيز از تطويل متن مقالـه، مبنـاي كـار را           . پردازيم هاي پيامبران اشاره دارد، مي     داستان

، حـضرت   )ع(، حضرت موسـي   )ع(، حضرت ابراهيم  )ع(بررسي ابياتي كه به داستان حضرت آدم      
هاي پيـامبران    ديگر داستان  ايم و در مقاله    اشاره دارند، قرار داده   ) ع(و حضرت عيسي  ) ع(يوسف
  . را مورد تأويل قرار خواهيم دادديگر

  

  )ع( حضرت آدم .2-6-1

، ماننـد     آيه ذكر شده است    25 موضع و در     14سوره، در   10قصه آفرينش حضرت آدم در      
در اين بخـش بـه چگـونگي خلقـت          ). 2ك نمودار شماره    .ر(سوره بقره، آل عمران، مريم، طه       

، جبرئيـل را     را بيافريند ) ع(پس چون خداي عزوّجل خواست كه آدم        : پردازيم حضرت آدم مي  
، از سـياه و      ، تر و خشك و از هر سوئي        از زمين يك قبضه گل برگير     «: فرستاد و گفت  بر زمين   

جبرئيل به زمـين  . »، تا اين خلق را از گل بيافرينيم سپيد و سرخ و زرد و سبز و شور و شيرين   
:  ، زمين زير او اندر بلرزيد و گفـت  ، و خواست كه بر گيرد     آمد، آن جا كه امروز خانه كعبه است       

، تـا از تـو خلقـي         از تو يك قبضه بر گيـرم و بـه خـداي بـرم             «: وي گفت » واهي كرد؟ چه خ «
، ندانم كـه فرمـان    يا جبرئيل از من خلقي آفريند«: زمين گفت. » ، و بر روي تو بر نشاند    آفريند

جبرئيل پـيش خـداي   . » به حق خداي بر تو،كه باز گردي و از من بر نگيري    » برد او را اگر نه؟    
، نيارسـتم    يا رب تو داني كه زمين مرا به حق تو سوگند داد كه از من بر نـداري                 «: شد و گفت  

، هـم    اسـرافيل را بفرسـتاد    . ، و هم چنين زمين با او گفت        پس ميكائيل را بفرستاد   . » بر داشتن 
چـون زمـين او را سـوگند داد بـه حـق             . ملك الموت را  . پس عزرائيل را بفرستاد   . چنين گفت 

و يـك قبـضه گـل از زمـين بـر           »   فرمان او به سوگند تو دست باز نـدارم         من به  «:  ،گفت خداي
پس آن گل را دست    ... و ز بهر آن است كه فرزندان آدم از هر گونه باشند           ... گرفت از هر سوئي   

:  قـال  «. ، پس آفتاب بسيار بر آن بتافـت و صلـصال گـشت          ، تا سياه شد    باز داشت روزگار بسيار   
يعني علي صورته آدم و آن صورت است كـه امـروز صـورت    . » صورتهفخلق االله تعالي آدم علي  

، و نه جن و نـه دد و دام   ، نه فرشته ، و اين صورت هرگز هيچ كس نديده بود  فرزندان آدم است  
) ع(قرآن كريم در مورد همـسر حـضرت آدم   ). 45-46 :1372 و طباطبائي،   شعار ( و نه وحوش  

ا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مـن نفـس واحـده و خلـق     يا ايه«: فرمايد ي نسل او مي  و ادامه 
       در مـورد شـأن نـزول آيـه آمـده           ). 4،1 :4نـساء، (» منها زوجها وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونـساء

روى سخن در نخستين آيه اين سوره به تمام افراد انسان           !  ها  مبارزه با تبعيض   -)1آيه  ( :است
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تان  اى مردم از پروردگار    «: فرمايد كند و مى    كارى مى  ها را دعوت به تقوى و پرهيز       است و آن  
سپس براى معرفى خدايى كـه نظـارت بـر تمـام اعمـال       ).يا أَيها النَّاس اتَّقوُا ربكُم  (»  بپرهيزيد

آن   «.كنـد كـه ريـشه وحـدت اجتمـاعى بـشر اسـت               انسان دارد به يكى از صفات او اشاره مى        
ذِي خَلَقكَـُم مـِنْ نَفـْسٍ واحـِدةٍ         (»  نسان پديد آورد  خدايى كه همه شما را از يك ا        نَفـْسٍ  « ).الَّـ

هاى امـروز معرفـى      اشاره به نخستين انسانى است كه قرآن او را به نام آدم پدر انسان              »واحِدةٍ
سـپس در جملـه بعـد     .در آيات قـرآن نيـز اشـاره بـه همـين اسـت         » بنى آدم «كرده و تعبير    

و معنى آن ايـن اسـت كـه همـسر           . )و خَلقََ منِْها زوجها   (»  ز او آفريد  همسر آدم را ا    «: گويد  مى
 و طبق روايتى از امام باقر عليه السلام، خلقـت        ،آدم را از جنس او قرار داد نه از اعضاى بدن او           

مانده خاك آدم     تكذيب شده و تصريح شده كه حوا از باقي         هاى آدم شديداً    حوا از يكى از دنده    
، مـردان و زنـان       خداوند از آدم و همسرش     «: فرمايد سپس در جمله بعد مى    . ه است آفريده شد 

كـه   شـود   از اين تعبيـر اسـتفاده مـى    ).و بثَّ منِهْما رِجالاً كثَيِراً و نِساء  (»  فراوانى به وجود آورد   
تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت گرفته است و موجود ديگرى در                 

هاي كـه    گذشته از تمام داستان   ). 371:  1 ، ج 1363مكارم شيرازي،    ( ن دخالت نداشته است   آ
آدم ... ، و هبوط از بهشت و ازداوج با حوا و          ، از چگونگي خلقت    در مورد حضرت آدم گفته شده     

 و نوه و نبيره پيدا كـرد و نـسل     سال عمر كرد، و تا زنده بود چهل هزار نفر اولاد از فرزند   930
اينك شاهد مثالي از حديقه سنايي در بـاب         ). 127:1388عمادزاده، ( اند آدم همه از شيث بوده    

  ):ع(حضرت آدم 
  

 بــــه نخــــستين قــــدم كــــه زد آدم«

  

 »پوســــتينش دريــــد گــــرگ ســــتم     
  

  )باب الاول: 1383سنايي،  (
  

حضرت در اولين گامي كه در زندگي خود بر داشت، گرگ ظلم وستم پوستين او را پـاره                  
كنند كه شـكار خـوبي       كند و گمان مي    هايي كه در پوستين انسان طمع مي        يكي از گرگ   .كرد

انساني كه اين پوستين عاريتي     .  ، ظلم وستم است    توانندآن را پاره پاره كنند     اند و مي   پيدا كرده 
ها  ها در خطر اين گرگ     همة انسان .  هايي قرار دارد   را از خود دور نكرده در معرض چنين گرگ        

، اين هستي عاريتي او را فريب داد         حتي حضرت آدم با آن مقام و جايگاهي كه داشت         .  هستند
اشاره به نافرماني آدم از خداوند در بهشت، كه باعـث گرديـد از   .  و به خداوند ظلم و ستم نمود      

و لا تقربـا هـذه الـشجره فتكونـا مـن             «:   آمده است  19در سوره اعراف آيه     . آن جا اخراج شود   
دهد كه حتـي     اي از نخستين انسان ارائه مي      سنايي گويي تاريخچه  ).  19:7الاعراف، (» الظالمين
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هـايي بـه طمـع       ، و چـه گـرگ      هاي برگزيده چـه مـشكلاتي پديدآمـده        براي پيامبران و انسان   
هاي معمولي كه در معرض خطـر        واي به حال انسان   .  اند ها به سويشان حمله كرده     پوستين آن 

بايد اين پوستين و هستي عاريتي را از دوش خود انـداخت            :  گويد يي مي سنا.  بزرگتري هستند 
و بلكه آن را پاره كرد و از اين هستي مجازي عبور نمود و به هستي حقيقي رسيد تا از دسـت               

اي كه دارد همين است كه با جهـد و   سالك و عارف نخستين وظيفه.  ها در امان ماند    اين گرگ 
، از اين هستي خيالي بميـرد و در تولـد            يي از آن سخن گفت    كوشش و آمادگي لازمي كه سنا     

،  البتـه از نظـر شـيعه كـه پيـامبران معـصوم هـستند       .  دوم چون ماري از اين پوست به در آيد  
حضرت آدم ظلم وگناهي نكرده بلكه فريب خورده است و آن هم حكمت الهـي در كـار بـوده                    

  :تواند شاهد مثال خوبي باشد ه ميبيت بعدي ك). 747-748 :1388افراسياب پور،  ( است
  

ــت « ــوي آراس ــاووس روي و م ــار و ط  م

  

ــت     ــت و دل حواســ ــت آدم اســ  » عافيــ
  

  )355:1383سنايي، (
  

 در زبان عرفان صحت و سلامت حاصل از قطـع اميـد    -سلامت ، راحت و آسايش    : عافيت  
 از جملـه    دل معـاني مختلفـي دارد     : دل حـوا  ). 567:1379سجادي،   ( از خلق را عافيت گويند    

نفس ناطقه و محل تفصيل معاني و به معني مخزن اسرار حق يـا همـان قلـب    : عبارت است از 
  ).387:1379سجادي،( 

  

 آدم از عـــــشق اهبطـــــوا منهـــــا  «

  

ــا     ــان تنهــ ــان جــ ــدر جهــ ــد انــ  »آمــ
  

  )1383سنايي،(
  

مار و طاووس به سبب گمراهي آدم و حوا و فريب او و همياري با شيطان، نقشي ناستوده                  
بـدين   «.اند كه سر چشمه اين روايـات متـأثر از فرهنـگ يهـود اسـت            ايات اسلامي يافته  در رو 

هـيچ  :  اي معرفي كرد و طاووس را بـه زيبـايي سـتود و گفـت               ترتيب كه ابليس خود را فرشته     
حيلتي تواني كرد كه در بهشت شوم و خداي را ببينم؟ اگر چنين كني تو را سه سخن آمـوزم               

طـاووس او را بـه مـار حوالـت داد و            .  مار نشوي و از بهشت در نماني      كه هرگز پير نگردي و بي     
ابليس به حيله با كمك مار به بهشت آمد و آدم را بفريفت و او را به درخت گندم كه طـاووس      

رفت كه خداوند به عقوبت اين كـار   مار نيز از خزنه بهشت به شمار مي  .  بدو نموده بود راه نمود    
شكم خزيـدن عقوبـت كـرد و مقـرر گرديـد كـه آدميـان سـر او را             او را به خاك خوردن و به        

با توجه به داسـتان آدم و حـوا و فريـب              مار در اصطلاح عرفاني    ). 421:1386دري،    ( »بكوبند
  : گويد  اي مي هم چنين سنايي در قصيده.  ، كنايه از نفس اماره است ابليس
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 خشم و شهوت مار و طاووسند در تركيب تو        «

  

ــس را آن   ــتيار  نف ــن دس ــو را اي ــايمرد و دي  » پ
  

  )325:1383سنايي،(
  

، 100،  97،  79ابيـات   : 1383ك سـنايي،    .همچنين براي بررسي بيشتر در ايـن زمينـه ر         
  ).389 و 356، 355، 325، 215، 214، 213، 211، 207، 193، 185، 132

  

  )ع( حضرت ابراهيم .2-6-2

هـاي   سـوره : از جمله در. مده است آيه قرآن آ   65 و    سوره 24در  ) ع(قصه حضرت ابراهيم    
قابـل  ) 2(، آل عمران، النساء، التوبه، هود، يوسف، ابراهيم، الحجـر كـه در جـدول شـماره              بقره 

  .مشاهده است
دي و نـه وصـال تـا مـسرور               ، نه فراق مي    صاحب حال بود  ) ع(ابراهيم  « ديد، تا محـزون بـ
تا به هـر  .   و وي از رويت جمله فارغ، كردند ستاره و ماه و آفتاب جمله مدد حال وي مي       . شدي

بيـت زيـر در     ). 214:1376عابـدي، (»  لااحـب الافلـين    «:  گفتي چه نگريستي حقّ ديدي و مي     
  :حديقه سنايي اشاره به آيه ششم در سوره انعام دارد

  

ــور   « ــه و خ ــتاره و م ــل از س ــون خلي  چ

  

ــتين   ــي  پوسـ ــد بـ ــا دريـ ــور  هـ ــم خـ  »غـ
  

  )79:1383سنايي،(
  

از ) غم خـورد و خـوراك    (اعتنايي به دنيا و امور دنيوي        رت ابراهيم با بي   يعني اين كه حض   
غـروب  (»  لا احـب الافلـين    «:  خورشيد و ستاره سلب اعتبار خـدايي و پرسـتش كـرد و گفـت              

ها، محاكمـه ابـراهيم در پيـشگاه         در قرآن درباره سرنگون كردن بت     ).  كنندگان رادوست ندارم  
 بت پرستان، فرزندانش اسماعيل و اسحق، اطمينان قلب او در           نمرود، احتجاجات او با نمرود و     

ذبح اسماعيل، درباره كعبه و بناي آن و مناسك حج، در آموزش و پرورش عمومي و اجتماعي                 
ةً       «. كه حضرت ابراهيم به آن اهتمام داشتند، مشروحاً توضيح داده شد           ت مثاَبـ و إذِْ جعلنَْا البْيـ

ناً وأَماعيِلَ  اتَّخِذُواْ منِلِّلنَّاسِ وم أنَ طهَـِّراَ بيتـِي    مّقَامِ إبِرَاهيِم مصلىًّ و عهِدنَا إِلىَ إبِرَاهيِم و إِسـ
 را براى مـردم محـل       كعبهو چون خانه    «؛  )125: 2بقره،(» والعْاكِفيِنَ والركُّعَِّ السّجودِ  لِلطاَّئِفيِنَ  

اجتماع و جاى امنى قرار داديم و فرموديم در مقام ابراهيم نماز گاهى براى خود اختيار كنيـد                  
 و  ركـوع كنندگان و معتكفـان و        طوافو به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه خانه مرا براى            

 و ما بيش از اين ابراهيم را به رشد         «: فرمايد  و در سوره انبياء مي      »سجودكنندگان پاكيزه كنيد  
  :اينك شاهد مثالي از حديقه سنايي. »ا به مقام او دانا بوديمو كمال خود رسانيديم و م
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ــد« ــل زنـــــــ  آب در راه او خليـــــــ

  

 »مقـــــرعش جـــــان جبرئيـــــل زنـــــد  
  

  )158:1383سنايي،(
  

نبيـاء و فرشـتگان الهـي بـه        كنـد، ا   سالكي كه مشتاقانه به سوي كوي دوست حركت مـي         
و جان جبرئيل نيز چون تازيانه     پاشد   در راه او آب مي    ) ع(و حضرت ابراهيم  . آيند استقبالش مي 

  .) 164:1368طغياني،. (دهد اسبش را نيرو مي
  

ــد  « ــن شـ ــو روز روشـ ــب او همچـ  شـ

  

ــد     ــشن شــ ــازه گلــ ــرود تــ ــار نمــ  » نــ
  

  )1383سنايي،(
  

. شب حضرت ابراهيم مانند روز روشن گرديد و آتش نمرود به گلشني تر وتازه تبديل شد               
؛ يعني هدايت و رسـتگاري ابـراهيم بـه      ) ان شد ابراهيم هدايت الهي يافت و آتش نمرود گلست       (

 69مصرع دوم ايـن بيـت اشـاره دارد بـه آيـه              . بود) گناهان(دليل پشت كردن به امور دنيوي       
تـوان   هم چنين مـي   ). 69 :21انبياء،(» .قلنا يا نار كوني برداً و سلاماً علي ابراهيم        «سورة انبياء   

  :به ابيات زير از حديقه اشاره داشت
  

 يم را خليــــل بــــشرطحكــــم تــــسل«

 مــصطفي گفــت خــه از آن مــه شــد    

  

ــل  « ــشان دليـ ــن راه را نـ ــست ايـ  چيـ

  

ــر نهــــاده ميكائيــــل «  تــــا بــــر ســ

  

ــشرط    ــل بـــ ــرع را وكيـــ ــه شـــ  درگـــ

ــد   دســـــت موســـــي خليـــــل اوه شـــ
  

  )92:1383سنايي،(

ــل  ــرس وخليـ ــيم پـ ــشان از كلـ  »ايـــن نـ
  

  )112:1383سنايي،(

 »غاشيه بر كتف نهاده خليل
  

  )209:1383سنايي،(

  
  )ع(ضرت موسي ح.2-6-3

موسي بن عمران بن قهاث بن لاوي بن يعقوب بـن اسـحق بـن ابـراهيم خليـل الـرحمن           
ك .ر(و لقبش كليم بـود  » يوكابد«و مادرش » عمران«پدرش.  پيش متولد شد3748است، در  

آيه بيان شـده  143سوره و در  34در  ) ع(در قرآن قصه حضرت موسي    ). به نمودار شماره چهار   
رْيم البْينِّـَاتِ و     تيَنَا موسى الكْتَِاب و قَفيَّنَا منِ بعدهِِ بِالرُّسلِ وولَقَد آ «. است نَ مـ آتيَنَا عيِسى ابـ

 فَفرَِيقاً كـَذبَّتُم و فرَِيقـاً   أَفكَُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما لاَتهَوى أَنفُسكُم استكَبْرْتُم أَيّدنَاه برِوُحِ الْقُدسِ
 را داديم و پس از او پيامبرانى را پـشت  توراتو همانا به موسى كتاب «؛  )2،87بقره،( » تَقتُْلُونَ

 روح القـدس بـا  هـاى آشـكار بخـشيديم و او را       سر هم فرستاديم و عيسى پسر مريم را معجزه         
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تاييد كرديم پس چرا هر گاه پيامبرى چيـزى را كـه خوشـايند شـما نبود،برايتـان آورد كبـر                     
اينـك  ). 15:1388اي، الهي قمـشه  (»  يدورزيديد گروهى را دروغ گو خوانديد و گروهى را كشت         

  : آيد شاهد مثالي از حديقه سنايي مي
  

 گر چـه موسـي بـه سـوي نيـل شـدي            «

ــر او  ــا سـ ــل آب داد تـ ــفل نيـ  سـ

  

ــدي    ــل شــ ــر جبرئيــ ــون پــ ــل چــ  نيــ

ــاكر او  ــفال چـــــ ــشان ســـــ  »از نـــــ
  

  )199: 1383سنايي،(
 

نه عظيم  شتافت آن رود خا    به جانب نيل مي   ) ع(نيز مانند حضرت موسي   ) ص(اگر پيامبر «
داد و آب قصر خود را تا سر پيامبر بـالا         چون بال جبرئيل وي را در كنف حمايت خود قرار مي          

  ).207:1387طغياني، ( »آورد تا نشاني باشد از كوز چاكريش در مقابل آن حضرت مي
  

ــي وار « ــماع موســ ــن ســ  از درون كــ

  

ــيقار    ــر موسـ ــو زيـ ــو چـ ــرون سـ ــز بـ  » نـ
  

  )1383سنايي،(
 

  ).477:1379سجادي، (  و پايكوبي و دست افشاني صوفيانشنيدن، سرور: سماع

ندائي است از سوي حق تعالي بـراي  . 1: اصطلاح عرفاني سماع در اين بيت دو معني دارد    
كسي كه به حـق     . راند سماع از جمله واردات حق است كه دل ها را به سوي حق مي             . 2ارواح  

كه به نفس خـود گـوش فرادهـد، بـه     و راستي بدان گوش فرا دهد، به حق دست يابد؛ وكسي  
  :هم چنين اين بيت سنايي كه شفيعي كدكني در شرح بيت) 480-481: همان ( زندقه گرايد

  

 از ره ذوق عــــــــشق بــــــــشناسي«

  

 »آه موســــــــــي ز راه موســــــــــيقار  
  

  )1383سنايي،(
  

موسـيقار مـرد خواننـده و    :  نويـسد  ابن خرداد به مي   » مختارات من كتاب اللهو   «به نقل از    
: گفـت  نشست به موسـيقار مـي      اي است كه هرمس حكيم هر گاه به شراب خوردن مي           دهنوازن

و كلـًّم   «: و در شرح تعرفّ آمده اسـت      ) 167:1382شفيعي كدكني، . (روح را از بندش رها كن     
االله موسي تكليماً، چون قرب مناجات يافت و سماع كلام بي واسطه يافت و كـسي پـيش از او                

و تفاوت سماع موسي و زير موسـيقار در آن    . و كرامت او را انس افتاد     نيافته بود به اين نواخت      
زيـر موسـيقار    . نشيند به گوش جان مي شنود و از درون جان به سماع مي            )ع(است كه موسي  

  ). 190:1386دري، (» را با گوش ظاهر و برون سو بايد شنيد
  :هم چنين است ابيات زير از حديقه
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 مـــرد دانـــا بـــه جـــان ســـماع كنـــد «

  

ــد « ــامري وارنــ ــم ســ ــه در علــ  همــ

  

 »حـــرف و ظـــرفش همـــه وداع كنـــد     
  

  )184:1383سنايي، (

ــد ــي از درون مارنـــ ــرون موســـ  »از بـــ
  

  )1383سنايي، (
  

بنا بر قصص اسلامي، سامري لقب شخص مرتد بوده كه وقتي موسي براي مـدت              : سامري
. عرفي داشـت كفر را پيشه ساخت و گاري را به مردم براي عبادت م         . سي روز به كوه طور رفت     

و واعدنا موسي ثلثين ليله واتممناها بعشرٍ فتم ميقات ربه اربعينَ ليلـه وقـال موسـي لاخيـه                   «
و ما به موسـي     «؛  )142 :7اعراف،(» هرون اخلفني في قومي و اصلح ولا تتبّع سبيل المفسدين         

 ـ                     ه سي شب وعده داديم چون پايان يافت ده شب ديگر برآن افزوديم تا آن كـه زمـان وعـده ب
به برادر خود هارون گفت تو اكنون پيشواي قـوم          ) براي وعده كه رفت   (چهل شب تكميل شد     

هم چنين ابيات زير در حديقـه نيـز         . »من باش و راه صلاح پيش گير و پيرو اهل فساد مباش           
  :آمده است) ع( معجزات حضرت موسيدر خصوص داستان و

  

ــاهم   « ــه از شــ ــيم كــ ــادر موســ  مــ

ــو  ــر آذر تـــ ــوخته بـــ ــي ســـ  موســـ

  

 ر فرزنـــــد را بهـــــا خـــــواهم  شـــــي  

ــو  ــر در تــ ــشته بــ ــوي گــ ــي گــ  »ارنــ
  

  )209:1383سنايي،(
  

،  ، ناشي از درد شوق وي براي ديدار حق بوده است           ، تقاضاي ديدار موسي    به اعتقاد سنايي  
اما در بررسي آثار عرفا كه اين تقاضاي ديدار را در مقابل حق دانسته و بيـشتر بـه پاسـخ ايـن      

، عارف از اين متحيـر اسـت كـه چگونـه             شود كه به اعتقاد آنان      مي تقاضا پرداخته اند ملاحظه   
  دهد مي» لن تراني «گويد به اين نياز، جواب       هاي انسان پاسخ مثبت مي     خدايي كه به همه نياز    

، امـا   شـود  در حالي كه اگر خواهشي به اميد كرم و فضل باشد برآورده مـي         ). 293:1368جام،(
وركـاني،  (  شود و اين قهـر بـه احبـاب اسـت       ، مستجاب نمي   اگر طمع شهود وجود داشته باشد     

هم چنين در مورد اين پيامبر ابيات ديگري نيز آمده است كه مي توانيـد        ). 105-104 :1377
  ...).  و 372، 198، 165، 164، 108، 90 ،81 ،79: 1383سنايي، : (رجوع كنيد به

  

 )ع( حضرت يوسف .2-6-4

؛ )7 :12يوسـف،  (»  سـف واخوتـه آيـات للـسائلين    لقد كـان فـي يو  « ): ع(حضرت يوسف  
حـضرت يوسـف    . »همانا در حكايت يوسف و برادرانش عبرت و حكمت بسيار منـدرج اسـت             «

كودكي شير خوار بود كه مادرش راحله از دنيا رفت و پنجاه ساله بـود كـه يعقـوب مـأمور بـه            
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سالگي بود كـه از      12 و7بنا بر اختلاف روايات بين      . مهاجرت شد و از جدش لابان جدا گشت       
ات الكْتِـَابِ     الـر « ). 375:1388عمـادزاده ، (  يعقوب جدا شد و او را در چاه انداختنـد  تِلـْك آيـ

قصه حضرت يوسف در سه     ). 1،2بقره،  (» الف، لام، را اينهاست آيات كتاب روشنگر      «؛  »الْمبيِنِ
 مورد نام حـضرت     24 كه    سوره قرآن ذكر شده و يك سوره اختصاصي به نام آن حضرت است            

دهـد و خداونـد    يوسف برده شده و بيش از صد آيه ماجراي او را در تحولات زندگاني شرح مي     
  »...لقد كان في قصـصهم عبـره لاولـي الالبـاب         «:  فرمايد  سوره رعد، مي   111در قسمتي از آيه     

الهـي  (»  ...ودهمانا در حكايت آنان براي صاحبان عقل عبرت كامل خواهد ب           «؛  )111 : 13، رعد (
دوازده  .وي يك سال در خلافت زليخا بود كه او را بـه زنـدان افكندنـد   ). 288:1381اي، قمشه

چهارده سال دوره فراواني ارزاق و قحطـي مـصر          . سال در زندان بود كه به سلطنت مصر رسيد        
 سال دوره سلطنت او بـود و عمـرش        59در سن چهل سالگي پدر را ملاقات كرد و          . شروع شد 

قصه حضرت يوسف عشق را معني كرد كـه عـشق           ). 448-9: 1388عمادزاده،  . (سال بود 120
، و مفاهيم مختلف عشق را تشريح نمـود و عـشق حقيقـي او كـه                  شهوي و عشق الهي چيست    

حضرت يوسف از مال و مقـام و منـصب را در            . عشق به حق بود او را به تكامل خويش رسانيد         
قام منصب و مال را با همان زن در حال جواني بـه او              راه رضاي حق گذشت و خداوند همان م       

اينك شاهد مثـالي  ). 452:همان (  عنايت فرمود و اين از لطايف الطاف روحاني عالم وجوداست        
  ):ع(از حديقه سنايي با مضمون يوسف 

  

ــر  « ــو تــ ــته نيكــ ــفي از فرشــ  يوســ

  

 »ديو روئي نمايد از خنجر  
  

  )1383سنايي، (
  

گـاه بـراي     چون دل و باطن انسان بهترين آينه و جلوه        : اين است پيام عرفاني در اين بيت      
انسان كامل و   . كند انعكاس نور حق است و خداوند در آينة دل عارف به بهترين وجه جلوه مي              

اي صـاف اسـت و دل انـسان مـادي ماننـد آينـة        عارف چون دلي پاك و باصفا دارد مانند آينه       
توانـد جلـوه گـاه       ، در نتيجه نمـي     دهد ن رانشان نمي  ماند، كه به خوبي چهرة انسا      كدري را مي  

خواهيـد خـدا را بـشناسيد و نـور حـق را در بـاطن خـود                 اگر مـي  : گويد سنايي مي . حق باشد 
هـا فقـط در آينـة حـق جلـوه گـر اسـت و در         مشاهده كنيد بايد دل را صفا دهيـد، و زيبـايي      

  ).553:1388،  افراسياب پور  ( نمايد هاي مادي زشت و بد منظر مي مكتب
  

ــيطان   « ــاهي از ش ــف بچ ــو يوس ــو چ  ت

  

 »خــــردت بــــشري ورســــن قــــرآن     
  

  )1383سنايي، (
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يانبي لا تقصص روياك علي اخوتـك  «: شيطان استعاره از نفس است و برگرفته از اين آيه     
به همان سـان    : معني بيت ). 44:12يوسف،(» فيكيدو لك كيداً ان الشيطان الانسان عدو مبين       

 كار شيطاني برادران به چاه افتاد تو نيز به واسطه نفـس شـيطاني در    از) ع(كه حضرت يوسف    
چاه گمراهي سقوط كرده اي اما بدان كه عقل و قرآن بشارت آزادي و نجـات تـو از ايـن چـاه               

وجـاء ت   «:  سوره يوسف  19هم چنين اشارت است به آيه       ). 182 - 183 :1386،  دري. (است
»   بشري هذا غلام واسرّوه بضاعه واالله عليم بما يعلمـون سياره فارسلو واردهم فادلي دلوه قال يا  

كاروان آنجا رسيد و سقاي قافله را براي آب فرستادند دلو را كه از آن چـاه     «؛  )19: 12يوسف،(
بختي كه بـه مـا رخ داده و او را پنهـان داشـتند كـه         به به از اين بشارت و خوش      : برآورد گفت 

-5:1381اي، الهـي قمـشه  (» چه خلق مي كنند آگاه استه هراي تجارت كنند و خدا ب    سرمايه
274.(  

 از پـــي يوســـف كـــسان بـــه غـــرض«

  

ــاش      ــشير مبـ ــاه بـ ــشري و گـ ــاه بـ  »گـ
  

  )426:1383سنايي،(
 

شيطان نفس تو را در چاه مذلّت گرفتار ساخته، با بشارت عقل و قـرآن كـريم كـه حبـل                     
  ).192:1386دري،. ( نجات دهيتواني خود را الهي است مي

  

ــو چـ ـ« ــي  ت ــاهي ارزان ــه ش ــف ب  و يوس

  

 چــون ســليمان تــو ملــك را شــائي    «

  

ــوان  « ــي اخـ ــر همـ ــست اگـ ــاه دانـ  چـ

  

 »گــــردي آنگــــه كــــه ســــر ّاو دانــــي  
  

  )166:1383سنايي،(

 »كــه چــو يوســف بــه حــسن زيبــايي     
  

  )492:1383سنايي ،(

 »نـــه همـــه جـــاه يوســـف آمـــد آن     
  

  )507:1383سنايي،(
  

  ...). و 596، 567، 187، 179، 126، 90، 69 : 1366سنايي،(و هم چنين رجوع شود به 
  

 )ع( حضرت عيسي .2-6-5

در قرآن توضيحاتي آمده اسـت و ايـشان         ) ع( آيه درباره حضرت عيسي    33 سوره و    13در  
 مورد به نام ابن مـريم خوانـده شـده           23و  ) ع( مورد به نام عيسي    25 جا به نام مسيح،      11در  

ن حضرت كه مانند تولـد حـضرت آدم         و تولد آ  ) ع(در قرآن مجيد درباره حضرت عيسي     . است
ابوالبشر بود و اين كه عيسي كلمة خداوند است، در آيات بـسياري مخـصوصاً در سـورة مـريم            

درباره ميلاد و بشارت به مولود و مژده نبـوت و تنزيـه             . تر تصريح فرموده است    مطلب را روشن  
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طـرزدر قـرآن مطالـب    مريم و تشابه كامل عيسي با حضرت آدم از تولـد و تطهيـر و تنزيـه او              
 سـالگي مـردم را      29در  ) ع(حضرت عيـسي  ). 717-8 : 1388عمادزاده،   ( متعددي آمده است  

در ادبيـات عرفـاني سـمبل زهـد و تجريـد            ) ع(حضرت عيسي . رسماً به نبوت خود دعوت كرد     
و به سياحت به عيسي كـه انـدر         «از جمله در كشف المحجوب آمده است        ). 726:همان(  است

نان مجرد بود كه جز كاسه اي و شانه اي نداشت، چون بديد كه كـسي بـه دو    سياحت خود چ  
كـرد شـانه     مشت آب مي خورد كاسه بينداخت و چـون بديـد كـه بـه انگـشتان تخليـل مـي                    

إِنَّ مثـَلَ عيِـسى عنِداللـّهِ    «: اينك آياتي در مورد اين حـضرت  ). 45:1385عابدي ، (»  بينداخت
همانـا مثـل خلقـت    «؛ )59:3آل عمـران، ( »لهَ كـُن فيَكـُونُ   راَبٍ ثِمّ قَالَكَمثلَِ آدم خَلَقهَ منِ تُ

  ابوالبشراست كه خـدا او را از خـاك بـساخت سـپس بـدان         خلقت آدم عيسى به امر خدا مثل      
  ). 65:1381اي، الهي قمشه(» . به حد كمال باش همان دم چنان گرديد: خاك گفت

  :و اما شاهد مثالي از ابيات حديقه در مورد اين پيامبر
  

ــر آر  « ــگ ب ــت رن ــق هف ــن دل ــر اي  از س

  

ــسي وار     ــگ دار عيـــ ــه يكرنـــ  »جامـــ
  

  )1383سنايي،(
 

اميـري    (  جامه صوفيان كه مرقع است و اين كنايه از تعلقات هستي است            :دلق هفت رنگ  
  ).54:1381فيروزكوهي،

و اين كـه    ) ع(به رنگرزي حضرت عيسي     . كنايه از موحد بودن است    : جامه يكرنگ داشتن  
  ).143:1379طغياني،(  وي همواره لباس يكرنگ نيلي به تن داشت نيز اشاره دارد

  

ــز  « ــين منــ ــه اولــ ــتين را بــ  لپوســ

  

 »بفرســـــــتيد ســـــــوي گـــــــازر دل  
  

  )1383سنايي،(
  

در نخستين مرحله از زندگي خود يا گام اول در سلوك پوستين دنيـوي را بـه                 )ع(عيسي  
چون عيسي از بدو زندگي لطف الهي       ).  آن را پاك كرد يا ازبين برد      . (نزد رختشوي دل فرستاد   

اره به آن باشد و هـم ايـن كـه           تواند اش  و روح القدس را با خود داشت اين اولين منزل هم مي           
نخستين كار يا اولين اقدام او تزكيه باطن بود، اما گازر دل در حقيقت خداست، اما بـا واسـطه       

افراسـياب   ( اما در مـورد عيـسي او از ابتـدا بـا دم جبرئيـل پديدآمـد                . تواند انجام شود   هم مي 
  ).762:1388پور،

  

 چــــون بجــــستند ســــوزني ديدنــــد«

  

ــي     ــق او بپرســـــ ــرزه دلـــــ  »دندبـــــ
  

  )391:1383سنايي،(
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سوزن عيسي از مضاميني است كه سنايي، خاقاني، حافظ، عطار، صائب و بـسياري ديگـر                
كه پاي بنـد وي شـد و از آسـمان چهـارم     ) چيزي مادي(از شاعران بدان پرداخته اند، سوزني    

  .فراتر نرفت
 سوزني را پاي بنـد راه عيـسي سـاختند         «

  

 آن شــــنيدي كــــه درگــــه عيــــسي«

  

 ا قــوم خــود بــه استقــسا    رفــت بـ ـ« 

  

 »حب دنيا پاي بند است ارهمه يك سوزن است          
  

  )85:1383سنايي،(

 »خواســت بــاران بــه حاجــت از مــولي     
  

  )353:1383سنايي،(

ــا     ــويش دع ــز خ ــس ز عج ــر ك ــرد ه  »ك
  

  )353:1383سنايي،(
  

بـراي  ) ع(عيـسي : ء آمـده اسـت  در احيـا  . طلب چيزي را كردن به نهايت رسيدن      : استقسا
هـر كـه گنـاهي دارد بـاز         : ، ايـشان را گفـت       صحرا رفت و جماعتي كه حاضر شدند       استقسا به 

تـو را هـيچ    : عيسي رو بدو آورد و گفت     . ، و در صحرا جز يك كس نماند        گردد، همه باز گشتند   
گزاردم، زنـي    دانم مگر آن كه روزي نماز مي       بخداي كه هيچ گناهي نمي    : گناهي نيست؟ گفت  

ريست، چنداني كه از من بگذشت انگشت در چـشم كـردم و             بر من گذشت، چشمم در وي نگ      
كه دعا گوي چون بـه دعـا مـشغول          : عيسي فرمود . ديده بيرون كشيدم و در پس وي انداختم       

  ).418:1386دري،: به نقل از(شد، ابري بر آمد و باراني بباريد و آب بسيار حاصل شد 
  

  نتيجه. 3

جـزا ولـي متـصل بـه هـم تقـسيم       زندگي شخصي، شعري و فكري سنايي به دو مرحله م        
شود، ورودش به مرحله دوم زندگي، سرآغاز ادبياتي نوين شـد و نقطـه عطفـي در ادبيـات                    مي

رود، سـنايي در بيـشتر اشـعار ايـن دوره           گذار اين ادبيات به شمار مـي       و او پايه  . عرفاني گرديد 
بيني وسيع خـود بـا    هاي اخلاقي، اجتماعي، زهدي و انتقادي را همراه با جهان       كوشيد تا جنبه  

 كنـد و از آيـات قـرآن    – خصوصاً شـعر  –نگاه و زبان جديد و تأويل گرايانه وارد حوزه ادبيات          
بـا رويكـرد تـأويلي بـه        » حديقـه الحقيقـه   «او در   . مجيد و احاديـث بـسي سودجـسته اسـت         

 نتـايج .  پيـامبر آمـده اسـت      27در قرآن نـام     . هاي انبياء در قرآن مجيد پرداخته است       داستان
حضرت آدم، حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت       : هاي اين مقاله درباره پنج پيامبر      بررسي

  .سي در شش نمودار ارايه شده استيوسف و حضرت عي
در مجموع مشخص شد سنايي همه رويدادهاي شخصي و اجتماعي مرحلـه دوم زنـدگي               
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ي بيـان كـرده اسـت، او از    هاي تأويلي و تطبيق ـ خود را با ديدگاه ديني و عرفاني و با اثرپذيري        
هـا همـت گماشـت و     شكل ظاهري قصص انبيا گذر نموده و با بينش جديد به تبيين ژرف آن             

اسـاس پيـام و     . اش قرار داده اسـت     هاي انديشگاني  مايه پذيرشدن بن  اشعار را تمثيلي براي فهم    
 از طريـق  هدف او بر محور توحيد، ترك تعلقات دنيوي و عشق به خداوند ازلي استوار اسـت و         

يافـت و الگـويي بـراي     بيني و تحذير از ظاهرپرستي و خودبيني به معرفت نهـايي دسـت         درون
 .رود به شمار مي... شاعران بزرگ بعدي چون عطار، خاقاني، مولوي، حافظ و 

  )1(جدول شماره

  :هاي قرآن نام پيامبران درسوره
  

  قرآن در تعداد دفعات تكرار  مبرنام پيا  رديف  تعداد دفعات تكرار در قرآن  نام پيامبر  رديف

  4  ايوب  14  25  آدم  1

  11  شعيب  15  2  ادريس  2

  136  موسي  16  43  نوح  3

  20  هارون  17  10  هود  4

  2  الياس  18  9  صالح  5

  2  يسع  19  69  ابراهيم  6

  2  ذوالكفل  20  12  اسماعيل  7

  16  داود  21  17  اسحاق  8

  17  سليمان  22  27  لوط  9

  4  يونس  23  16  يعقوب  10

  7  زكريا  24  27  يوسف  11

  5  يحيي  25  35  عيسي  12

  1  عزير  26  167  محمد  13
  

  )2(جدول شماره 

   :ها آمده است  در آن ) ع( سوره هاي كه نام حضرت آدم    
  

  شماره آيات  نام سوره  شماره سوره

  31/33/34/35/37  بقره  2

  33/59  آل عمران  3

  27  المائده  5

  11/19/26/27/31/35/172  الاعراف  7

  61/70  الاسراء  11

  50  الكهف  18

  58  مريم  19



١٨٩              بازتاب عرفاني قصص انبيا در حديقه سنايي با رويكرد تأويلي

  115/117/120/121  طه  20

  60  يس  36

  1  النساء  6

  
  )3(جدول شماره 

  :ها ذكر شده است در آن) ع(هاي كه نام حضرت ابراهيم سوره
  

  آيات  نام سوره  شماره سوره  آيات  نام سوره  شماره سوره

/124/125/126/127/130  البقره  2

131/132/133/135/136/

149/258/360  

  69  الشعرا  26

  16/31  العنكبوت  29  33/35/67/68/84/95/97  آل عمران  3

  73/104/109  الصافات  37  54/125/163  النساء  4

  45  ص  38  74/75/83/151  الانعام  6

  13  الشوري  42  70/114  التوبه  9

  26  الزخرف  43  69/74/75/76  هود  11

  24  الذاريات  51  6/38  يوسف  12

  37  النجم  53  36  يمابراه  14

  26  الحديد  57  51  الحجر  15

  4  الممتحنه  60  120/123  النحل  16

  19  الاعلي  87  51/60/62/69  الانبياء  21

  69  الشعرا  26  26/43/78  الحج  22
  

  )4(جدول شماره

  :ها بيان شده است در آن)ع(سوره هايي كه نام حضرت موسي
  

 شماره سوره  نام سوره  شماره آيات

 2  بقره  51/53/55/60/61/67/87/108/136/246/248

  3  آل عمران 84

 4  نساء  152/153/162

  5  مائده 22/24/2

  6  انعام  84/91/154

92/103/114/116/121/126/121/127/130/133/137/142/

143/147/149/153/154/158/159  

  7  اعراف

  10  يونس  75/77/80/81/83/88
  

 :نظر شد ها صرف لام از آوردن آنهاي زير كه بدليل اطاله ك و همچنين سوره
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هود، ابراهيم، اسري، كهف، مريم، طه، انبياء، فرقان، شعرا، نمل، قـصص، عنكبـوت،            : سوره
سجده، احزاب، سجده، صافات، غافر، سجده، حم، شوري، زخرف، احقاف، الزاريات، نجم، صف،             

  .نازعات و اعلي
  

  )5(جدول شماه

  .ها ذكرشده است ي از آندر آيات) ع(سوره هاي كه نام حضرت يوسف
  

  شماره سوره  نام سوره  شماره آيات

  6  انعام 86

 40  مومن غافر 80

4-7-10-17-21-29-46--51-56-61-66-72-73-74-

85-87-89-94-99 

 12  يوسف

  

  )6(جدول شماره

  .ها وارد شده است در آياتي از آن)ع(هايي از قرآن كه نام حضرت عيسي سوره
  

  ماره سورهش  نام سوره شماره آيات

 2  بقره  87/136-353

  3 آل عمران 45/52/57/59

  4  نساء 84/157/163/171/172

  5  مائده  17/46/72/87/110/112/114/116/171/172

  6  انعام 85

  9  توبه  30-31

  19  مريم 34

  23  مومنون  50

  33  احزاب  70

  42  شوري  13

  43  زخرف  57-53

  57  حديد  27

 71  صف 6/14

  

  منابع

 .گلي، چاپ يازدهم: تهران). 1381(اي  ،ترجمه الهي قمشه»ريمقرآن ك« .�

 .مدرسه: تهران ،»هفت شهر عشق«). 1383( مهدي الماسي، .�



١٩١              بازتاب عرفاني قصص انبيا در حديقه سنايي با رويكرد تأويلي

 ،»شرح جامع حديقه الحقيقه وشريعه الطريقـه سـنايي        «). 1388(علي اكبر    پور، افراسياب .�
 .عرفان: تهران

مهيـار، رضـا، واژه     : م، متـرج  » فارسى -فرهنگ ابجدى عربى  « ).1375 (بستانى، فؤاد افرام   .�
 . اسلامي، چاپ دوم:، تهران»فسر«

: تهـران  ،»)ترجمـه محمدرضـا حنـايي كاشـاني    ( علم هرمنوتيك«).1377(ريچاردا   پالمر، .�
 .چاپ دوم هرمس،

اي در   مجموعه مقـالات منـدرج در شـوريده        پردازي سنايي،  قصه«). 1385(محمد   تقوي، .�
 .سخن: تهران ،»غزنه

شيه دكتر علـي  ، انس التائبين، تصحيح و تح »ژنده پيل «). 1368(جام نامقي، شيخ احمد      .�
 .توس: فاضل، تهران

، براساس نسخه تصحيح شده محمد      »ديوان حافظ «). 1385(حافظ، شمس الدين محمد      .�
 . ققنوس، چاپ چهارم: قزويني، قاسم غني، تهران

 .اساطير: تهران ج اول، ،»گزيده حديقه الحقيقه« ).1375(علي اصغر  حلبي، .	

�
چـاپ   زوار،: ، تهـران »شرح دشواري هاي از حديقه الحقيقه سـنايي  «). 1386(زهرا   ي،در . 
 .اول

 .سمت: ، تهران»تجلي قرآن و حديث در شعر فارسي«). 1389(محمد  راستگو، . ��

 .امير كبير: تهران ،»گزيده اشعار سنايي«). 1369(احمد  رنجبر، . ��

كنگره، چـاپ   : ، تهران »منطق ومبحث علم هرمنوتيك   «). 1378(محمدرضا   ريخته گران،  . ��
 .اول

 .المهدي: ، تهران»از گذشته ادبي ايران«). 1375(عبدالحسين  زرين كوب، . ��

 .اميركبير، چاپ هفتم: ، تهران»جستجو در تصوف ايران«). 1385 (---------------- . ��

طهـوري،  : ، تهـران  »فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني   «). 1379(سيد جعفر    سجادي، . ��
 .چاپ پنجم

هاي تفـسيري سـنايي در حديقـه         نقد وتحليل تطبيقي ديدگاه   «). 1387(منظر   سلطاني، . ��
 .هاي ادبي پژوهش: ، تهران»الحقيقه

، تـصحيح مـدرس رضـوي،       »حديقه الحقيقه و شـريعه الطريقـه      «). 1383(سنايي غزنوي    . ��
 .انتشارات دانشگاه، چاپ ششم: تهران
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بنيـاد، چـاپ    : تهـران  ،»مـي گزيده تاريخ بلع  «). 1372(جعفر و طباطبايي، محمود      شعار، . 	�
 .چهارم

�
 .گاه، چاپ دهم :، تهران»تازيانه هاي سلوك«). 1372(محمدرضا  شفيعي كدكني، . 

 .فردوس: تهران ،»نقد ادبي«). 1378(سيروس  شميسا، . ��

 دانـشگاه اصـفهان،    ،»شرح مشكلات حديقه سـنايي    «). 1386(اسحق   طغياني اسفرجاني،  . ��
 .چاپ چهارم

، سـخن، چـاپ   »)گزيده كشف المحجـوب ( ش گنج بخش  دروي«). 1385(محمود   عابدي، . ��
 .چهارم

 ،»)قصص الانبياء يا قصص قرآن از آدم تا خـاتم         (تاريخ انبياء   «). 1385(حسين   عمادزاده، . ��
 .اسلام، چاپ پنجم: تهران

 .نشر ثالث: تهران ،»نشانه شناسي تفسير عرفاني«). 1382(مريم  مشرف، . ��

 .10جلد چاپ پانزدهم، دارالكتب الاسلاميه، ،»هتفسير نمون«). تا بي(ناصر  مكارم شيرازي، . ��

سـازمان  :  تهـران تصحح توفيق سبحانى،،  »مثنوى معنوى «). 1373(مولوي، محمد بلخى     . ��
 .چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول

شـركت  : تهـران  ترجمـه احمـد آرام،     ،»سه حكيم مـسلمان   «). 1361(سيد حسين    نصر، . ��
 .سهامي كتابهاي حبيبي

، »)قرائت پذيري متن و منطق فهـم ديـن   هرمنوتيك،( راز متن«). 1390(عبداالله   نصري، . 	�
 .سروش، چاپ دوم: تهران

�
انتشارات پژوهـشگاه فرهنـگ و      : تهران ،»درآمدي بر هرمنوتيك  «). 1386(احمد   واعظي، . 
 . چاپ پنجم انديشه اسلامي،

ح دكتر فرمنش،   ، تصحي »منسوب به عين القضات همداني    : رساله لوايح «). 1337(وركاني   . ��
  . هنر: تهران
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